
 

 پارادایم ایثار و شهادت با تکیه بر تاریخ شفاهی شهدای دفاع مقدس

  فائزه توکلی

 چکیده

پارادایم به معنای الگوواره به سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب فکرری و فرننگر    

نا را برای یک گروه یرا یرک مامعره     ای از الگونا و نظریه شود که مجموعه اطلاق م 

پیرامرو  ورود را در چرارچوب    « واقعیرا  »مامعره   نرر گرروه یرا    . دنر   شکل مر  

ایرلالا  پرارادایم در    .کنر   ای که به آ  عاد  کرده تحلیرل و تویریم مر     الگوواره

امرروزه بره    رود و مر  نا بره کرار    مهت تحلیل واقعیت نای مختلف  از علوم در حوزه

   از نسرت  یر کل  است که انسا  رامع بره قلمرو  ی هبین  و نظری معنای یک مها 

در کشرور  . کنر   را بررس  مر  یا  درو  آ  قلمرو ئمز  دارد و با تومه به آ  نظریه

نای  کره در طر  تراریی ایررا  اسرلام  ره داده       نا و قیام ی نهضت ایرا  با پیشینه

ویرهه در   در تاریی معایرر  بره  . است  شهاد  و ایثار با فرننگ مردم قرین بوده است

شران  گسرترف فرننرگ شرهاد  در میرا        دورا  انقلاب اسلام  و دفاع مقر ،  

در این مقاله تلاف برر آ  اسرت ترا برا ت یرین فرننرگ شرهاد  از        . ایم موانا  بوده

آیا فرننگ شهاد   : به این سؤال پاسی داده شود که( ای واره الگو)دی گاه پارادایم  

ویهه در دورا  دفاع مق ،  یک پارادایم فکری بوده اسرت  و اگرر چنرین اسرت       به

نای تاریی شرفان  بعضر  از رزمنر گا      نای آ  ک ام است  با واکاوی روایت لفهمؤ

 .شود نای پارادایم  استخراج و ت یین م  دفاع مق ، مؤلفه

   دفاع مق ، بانا  تاریی شفان  پارادایم  ایثار و شهاد   دروازه :ها کلیدواژه

 مقدمه

 معنا و مفهوم پارادایم

                                           
 ـ محقق و پژوهشگر تاریخ شفاهی 



  2 فائزه توکلی... / پارادایم ایثار و شهادت 

شرود کره    بینر  تعریرم مر     نرای بنیرادی یرا مهرا      به عنوا  نظام  از باورداشت  پارادایم

شررناوت  و  نررای معرفررت ای بنیررادی در حرروزه گررر را در انتخرراب روف برره شرریوه پررهون 

مفهوم پارادایم در علوم امتمراع  بره    .(91: 831 محم پور  ) دن  شناوت  مهت م  نست 

  پررارادایم برره معنررای مو ررع 9بینرر  مهررا پررارادایم  چررو  : رود چهررار معنررا برره کررار مرر 

ی پهونشر  و پرارادایم      پارادایم به معنای باورداشت مشترک در یک حوزه8شناوت  معرفت

پارادایم در زبرا  فارسر  بره معنرای الگروواره اسرت و مفهروم آ         .  نای م ل به مانن  نمونه

الگونرا و   ای از سرمشق و الگوی مسلط و چرارچوب فکرری و فرننگر  اسرت کره مجموعره      

پیرامو   نای نر گروه یا مامعه  واقعیت. است  نا را برای یک گروه یا مامعه شکل داده نظریه

نرای    الگوواره. کن  ای که به آ  عاد  کرده تحلیل و توییم م  وود را در چارچوب الگوواره

یرور   ان  از طریق آموزف محیط به افراد  برای فررد بره    نای ق یم مومود بوده که از زما 

الگرو و  »ی پانزدنم به معن   ی پارادایم نخست در س ه واژه. آین  نای  ب یه  درم  چارچوب

یرا دیگرر    ی علمر   شرته ری پارادایم به تفکر در نرر   کلمه 1۹۱ از سال . استفاده ش « م ل

سااتاار  در کتاب  1۹9   در سال  توما، کونن ش   سپس گفته م  شناس  شناوتمتو  

پرارادایم  »: گونره نوشرت   در دانشگاه شیکاگو این واژه را به کار بررد و ایرن   های علمی انقلاب

ی  نا و تجربیات  است کره روشر  را بررای مشران ه     ای از مفرو ا   مفانیم  ارزف مجموعه

کرونن توروری مراری را پرارادایم     « .کن  ای که در آ  سهیم نستن   ارائه م  مامعه واقعیت

ی  بینر  مومرود را کره آ  نظریره در قالرش آ  شرکل گرفتره و نمره         نام   بلکه مهرا   نم 

ی علمر  را   ویهگر  الگروواره   کونن. نام  است  پارادایم م  کاربردنای  که از آ  حایل ش ه 

 :کن  چنین بیا  م 

  گیرد آنچه که مشان ه ش ه و مورد موشکاف  قرار م. 

                                           
1
- paradigm 

2
- world view 

3
- Epistemological stances 

4
- Examplar Model 

5
- Thomas S.Kuhen 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86
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 گردد نا با مو وع بررس  م  شود و ارت اط مواب نای  که پرسی ه م  نوع سؤال. 

  نا این سؤال چگونگ  ساوتارمن  کرد. 

  چگونگ  تفسیر نتایج تحقیقا  علم. 

 های دینی ا اسلامی شهادت و ایثار از منظر پارادایم

شرکل و مانیرت واقعیرت    : در پارادایم ایثار و شهاد  بای  به این سؤال مواب داده شود کره 

ی دفاع مق ،  شهاد  در مکتش توحی ی اسلام چیست  شهاد  از منظر گفتمان  در دوره

در . نا بود و به نوع  این فرننرگ در باورنرای دیرن اسرلام ریشره دارد      ما  غالش م ههگفت

والاتررین  از به معنای ازوودگذشتگ  در راه و ا و دفاع از حرق  ایثار   توحی ی اسلاممکتش 

طل   در تاریی اسلام دروشر  و ویهگر     ناست و نمواره فرننگ ایثارگری و شهاد  ارزف

نرای وسریع    اعتقاد به ایثرار و شرهاد  رمرز پیرروزی    اسلام نیز  در ی ر. وای  داشته است

ی الگرو بره    بر یل  در ارائره   بخ  اسلام نق  ب  گیری مکتش رنای  مسلمانا  بود و در شکل

تررین مفرانیم معرار      ،فرننگ اسلام  و از مق  برتر نای شهاد  از واژه. مسلمانا  داشت

آنگراه کره انسرا  تمرام       ال انسا  اسرت اوج کم از منظر کن  امتماع  شهاد . اله  است

 کرا  نست  ملالرق  ی ومودف به دریای ب  کن  و قلاره ما نثار مع ود م  وود را یک  نست

نرر  در مکتش توحی ی اسرلام نمرین برس کره      در بیا  مفهوم و مانیت شهاد  .پیون د م 

و نرر مرال     مق ار از عمر انسا  که برای و ا یر  شود  نر کاری که برای و ا انجام گیرد

نرچه انجام  و ر از ارزف واقع  و مان گاری برووردار است و از این شود که در این راه نزینه 

و یک  از مفرانیم  ارزف و اثر آ  بیشتر است    تر باش صتر و نیت وال ختکاری برای و ا س

در راه و ا نرگونه انتمام و تلاف ایثار نیز چنین است  زیرا ایثار از اثر برگرفته ش ه است و 

در توییم شهی  به مثابه عملگرر ایرن    من ع وح  اله در . الله است مص اق مهاد ف  س یل

حیراٌَ وَ لکِرن لا   أَو لا تَقُولوا لِمَن یقُتَلُ فر  سَر یلا اللها اَمروا َ بَرل     » :کن  چنین آم ه است

امروا  را   ی مره کل) شون  نگویی  مردگاننر   م برای کسان  که در راه و ا کشته » «تَشعُروُ 

ایرن  (    / بقره) «.کنی  نم ان   لکن شما درک  بلکه آنها زن ه  (شه ا به کار ن ری  ی رهدربا
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ی شرعور و فهرم      درک این مقام را از حیلاهکن  م کی  تأآیه  من آنکه بر زن ه بود  شه ا 

ر امروا   بررد  تع یر   فروق از بره کرار    ی هکه در آی در حال   شمارد بشر در این دنیا وارج م 

ای دیگر از پن ار مرده بود  آنا  نیز نهر  فرمروده اسرت     کن   در آیه م شه ا نه   ی درباره

 :بلکه به دل نیز راه ن نی  ن  ا مردهفقط به زبا  نگویی  آنها نه که 

کسران  کره   »« ن َ رَباِّهام یُرزقَُو َعِذین قُتِلُوا فِ  سَ یلا اللها اَمواتًا بَل احیاٌَ وَ لا تَحسَ نَّ الًّ»

انر  و نرزد پروردگارشرا  روزی داده      همپن اریر   بلکره زنر    دهانر  مرر   ش هدر راه و ا کشته 

 (۹1 / آل عمرا ) «.شون  م 

فَوقَ کُلاِّ ذِی بررٍِّّ بررح حتَّر  یقترلَ فر       » :فرمودنیز در این زمینه چنین ( ص)رسول و ا 

بالاتر از نر ویر و نیکر   ویرر و نیکر     » «برح س یلا اللها  فإذا قُتِلَ ف  س یلا اللها فَلَیسَ فَوقَهُ

ومود دارد تا انسا  در راه و ا کشته شود که بالاتر از کشته ش   در راه و ا  ویر و نیکر   

أشررََ ُ  »: فرمرود  (ص) نمچنین پیغم ر اکررم  (۱  :  ج   83۹   حر عامل ) «.یافت نشود

   حر ی  3ص  :۹3 ج  833 مجلس   )« .ناست شهاد  برترین مرگ» «هِالمَو ِ قَتلُ الشَهاد

لَوَددَ ُ اِنِّ  اقُتَل ف  سَ یلا اللها  ثمَُّ اُحیا ثمُّ اقُتَل »: و نیز از آ  حضر  نقل ش ه که فرمود ( 

نه یک برار و دو برار   ) دوست دارم در راه و ا کشته شوم» «ثمَُّ اُحیا ثمَُّ اقُتَل ثمَُّ اُحیا ثمَُّ اقُتَل

 (9۹ :833 بخاری  ) «.زن ه شوم و باز نم کشته شومبارنا کشته شوم و  (که

کره   ناست  چنا  نای ایثار و شهاد  بودن  از والاترین ارزف شهاد  از منظر ائمه که الگو

نَسرألُ  » :گوین  م در مقام دعا و دروواست از و اون  متعال  (ع) ن  عل ینممؤحضر  امیرال

( 98ی  ولا ره    البلاغاه  نهج) «.کنم م از و اون  مایگاه شه ا را طلش « »اللهَ مَنازالَ الشُّه اٌِ

 هَإ َّ اللهَ کَتشَ القَتلَ عَلَ  قَومٍّ وَ المو َ عَلَ  آوَررینَ وَ کُرلح آتیر   »: فرماین  نمچنین ایشا  م 

و اونر   »« سَ یلا اللها وَ المقَتُولینَ فر  طاعِتِره   منیّتُهُ کمَا کَتشَ اللهُ لَه فَلاُوب  لِلمُجانِ ینَ ف 

برای گرون  کشته ش   و برای گرون  دیگر مرگ را مقرر فرموده است و نر ک ام به امرل  

پس ووشرا بره حرال مجانر ا  در راه      ؛رسن  م گونه که و ا مق ر فرموده  آ مقرر وود به 

در ( ع)نمچنرین حضرر  علر     ( ۱3  :9  ج السعاده نهج) «و ا و کشتگا  در راه اطاعت 
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 :ای که برای مالک اشتر  آ  ننگام که او را به امار  مصر منصوب کرد  چنین نگاشت نامه

 من از و اون  که رحمت  فراگیر است و ق ر  زیادی برر بخشر  نرر رغ تر  دارد     »

کره   نرچنر  . «ورتم گردانر   « شرهاد  »کنم که عاق ت من و تو را بره سرعاد  و    طلش م 

ن ررد بره قترل     ال و سعاد  است  اما شهی  لازم نیست به طور حتم در معرکه وشهاد  کم

اگرر از روی  »(: ص)رسول اکرم  نائل آی   بلکه به فرمای « شهاد »برس  و به مرت ه و مقام 

شار   الح ی    اب )« .کن  به او علاا م  را طلش کن   و اون « شهاد »ی ق و راست  مقام 

 (البلاغه نهج

یَشفَعُو َ إلَ   ٌ ثَلاثه» :ان  دهنقل فرمو  الله رسول  ف از طریق پ ران  از م (ع)امام یادق 

سره گرروه روز قیامرت شرفاعت     »« الان یاٌُ ثمَُّ العلماٌُ ثُرمَّ الشُرهَ اٌُ  : فیشَُافِّعُهم ا القیامَهاللها یَومَ 

  «و شه ا ماان یا  عل :گیرد کنن  و شفاعت آنا  مورد پذیرف و اون  قرار م  م 

 های پارادایمی در دفاع مقدس مؤلفه

توا  به برو  بیانرا  رن رر ک یرر انقرلاب       نای پارادایم  دفاع مق ، م  در برداشت مؤلفه

نرای اسرلام  بره     ی مایگاه شهاد  و ایثار با تکیره برر محرور ارزف    درباره (ره)امام ومین  

نای شره ای دفراع    نای انقلاب و دفاع مق ، اشاره کرد و نمچنین از روایت عنوا  الگوواره

 :ان   در این وصوص استفاده کرد نقل کرده  بانا  تاریی شفان  مق ، که دروازه

 

 (ره)برتی سخنان امام تمینی ( الف

ای و نه نیچ حزبر  و نره نریچ     بود که مردم را به کشتن داد  و الِّا نه نیچ م هه اسلام نای»

گرون  نتوانست که مردم را به یحنه بکشان   به طوری کره داوطلرش دن رال مررگ ب ونر        

 (1    :8  ج ی نور صحیفه)« .داوطلش  شهاد  بلال ن 

                                           
شود که خود در بطن واقعه حضور نداشتند، اما  بانان تاریخ شفاهی به کسانی اطلاق می ـ اصطلاح دروازه 

 .کننده دارند مشارکتنقش باواسطه به 
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ی  شره ا در قهقهره  . دوسرتانن   شهدا شام  محفا   . شود چیزی گفت از شه ا که نم »

نسرتن   « ای نره نفو، ملامو»ان  و از «عنِ َ رَباِّهم یُرزقَُو »شا  و در شادی ویولشا   مستانه

اینجرا یرح ت از عشرق    . پروردگارنر  « فادوُل  ف  عِ ادی و ادوُل  منََّت »که مورد ولااب 

 «.شکاف  م است و عشق و قلم در ترسیم  بر وود 

 .(    :۹  ج ی نور صحیفه)   اسار  ن اردمکت   که شهاد  دارد

 :9  ج ی ناور  صحیفه)پذیرن   ملت ما در حال منگ نستن  و شهاد  را با دل و ما  م 

8۹). 

ی دنیرا برا آنهرا     کن  در دنیا  نرچن  که نمه ناست که دشمن را رسوا م  نمین شهاد 

 .(8  9۹  ی نور صحیفه)موافق باش  

عل  است و این افتخار از وان ا  ن و  و ولایرت بره   وط سره شهاد   وط آل محم  و 

 :8  ج ی نور صحیفه) پیروا  وط آنا  به ارث رسی ه استی آ  بزرگوارا  و به  ی طی ه ذریّه

 99). 

  ج ی نور صحیفه) سرن  آین  و تقا ا کنن  که دعا کنم به شهاد  بر نای زیادی م  موا 

 :  9). 

 :   ج ی ناور  صاحیفه )آورد  اینهاست که پیروزی م و عشق به لقاٌالله   عشق به شهاد 

893). 

( ،)ی معصرومین   و ائمه( ،) را و مثل امیرالمؤمنین( ص)اسلام مثل وود رسول اکرم 

و علمای بزرگ را در ط  تاریی ف ای این راه و ن   نموده  چه باک از اینکه ایرن فرزنر ا    

فرین اسرت از دسرت ب نر      تخرارآ فاسلام که شهاد  برای آنهرا افتخرار و بررای ملرت مرا ا     

 (۹  :    جی نور صحیفه)

برسریم   بایر  بره شرهاد    ( ع)در منگ وارد شر یم و مثرل حسرین     (ع) ما مثل حسین

 (. 93 :8  ج ی نور صحیفه)
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 روایت هفت تن از شهدای دفاع مقدس ( ب

 شهید محمدحسین ساارى (  

گذاشت و با ولوص نیت در  ن ردنای  در نما  روزنای اول منگ بود که حسین پا به م هه

ناى آور دورا  دفاع مق ، بی  از پی  به  او در ماه. ناى مختلفى شرکت کرد عملیا 

وواست تا منگ تمام نش ه مزد مهادف را  کرد و آرزوى آ  را داشت و مى شهاد  فکر مى

 .بگیرد و در یم شهی ا  سرافراز بمان 

کشم که چرا تاکنو   من وجالت مى! قسمبه و ا »: نای  نوشته بود در یکى از نامه

ان  و چن  تن از آنا  در  که بهترین دوستا  و رفقایم به شهاد  رسی ه  در حال ام  زن ه

عادى نیست که انسا  ننگام ما   ی مسولهننگام شهاد  سر به سج ه گذاشتن ؛ این یک 

 «... باوتن  و ا را شکرگزار باش 

پس از عملیا  . به سج ه بگذارد و پی  و ا برودحسین شهادتى را آرزو داشت که سر 

توپ  ی لهفراز دکل چهل مترى  مورد ایابت گلو بربانى بود که  والفجر نشت ننگام دی ه

به زمین افتاد و در حال سج ه به شهاد  « (عج)الزما   یا یاحش» رقرار گرفت و با ذک

دی ه به  (ع)طالش  بن ابىعلى  منا  حسین ستارى در کنار مرق  امیرمؤمحم شهی   !رسی 

 .( ۹:  83 یار   وامه) مها  گشود و در لشکر حضرت  به آرزوى وود رسی 

 هید سید محمدحسن میرجعفرىش( 2

او به . او مشغول راز و نیاز با و ا بود. حال و نواى دیگرى داشت( یفر 93)در شش شهاد  

وم و اگر شهاد  نصیش من از و اون  بخواه که من امشش یا فردا شهی  بش... »: من گفت

 «چرا »: پرسی م .«ووانم شهی  شوم تا سال دیگر در نمین موقع نش   دیگر نمى

زما  با ولاد   نمو ولادتم نیز  (ع)امام حسن مجت ى   چو  نام من نمنام م م»: گفت

. «باش  (ع)آ  حضر  است  لذا دوست دارم شهادتم نیز در روز شهاد  امام حسن مجت ى 

یفر به شهاد  رسی  و به دی ار ام اد  93آرزوى شهی  مستجاب ش  و در ظهر روز این 

 .طانرین  شتافت
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! مادر»: گفتفرزن  شهی م یک سال ق ل از شهادت  نزد من آم  و  :گوی  مادر شهی  مى

 «.بگو»: گفتم «.ام به نیچ کس نگویى ووانم تو ب انى و تا زن ه وییتى دارم که فقط مى

با فرمان ن  . به نیرونای مهاد ملحق ش م و سال بع  به مهاد اعزام ش م  8۹ سال »

کردم و  من با دیگر دوستا  در قسمت پمپاژ کار م . حاج عل  کارنما به شلمچه رفتیم

: ق ل از اعزام از میرفت  پ ر حمی  به اداره آم  و گفت. دوست  داشتم به نام حمی  توکل 

ال دارد  سؤدانستم او چه قص ی از این  من که نم  «م هه رفته   لاًیک از شما ق ک ام»

آقای توکل  دست حمی  را گرفت و در دست من گذاشت و ب و  « !حاج آقا من» :گفتم

مسوولیت سنگین  را بر سرم احسا،  ی یهمن در آ  لحظه سا. نیچ حرف  از آنجا رفت

گرفته و به پ ر او قول داده بودم  من دست حمی  را . کردم  اما کاری از دستم ساوته ن ود

برای نمین نمیشه نمراه حمی  و مراقش او بودم تا اینکه در سه راه مرگ  آ  چیزی که 

ای پی ا کرد و به  نا اسلحه آ  روز یک  از بچه. دترسی م  اتفاق افتا تمام م   از آ  م 

 ی ظهکردم تا چن  لح فکر نم  ایلاًآ  لحظه که حمی  با ل خن  اسلحه را گرفت . حمی  داد

او تنها . حمی  اسلحه را گرفت و دور تا دور دژ را به رگ ار بست. دیگر شان  شهادت  باشم

برای یک لحظه سرف را بالا گرفت  اما نما  یک لحظه کاف  بود تا پیشان  بلن ف محل 

 ما اف ایابت کرد و حمی  نما  ن گلوله درست به وسط پیشا. دشمن شود ی لهایابت گلو

شهی  توکل   ی نهبع  که نمراه با دیگر دوستا  برای عرض تسلیت به وا. ستبه مع ود پیو

یاد  نست آ  روزی که »: به سویم آم  و گفت. رفتم  پ رف با اولین نگاه من را شناوت

با شرمن گ  سرم را  «... من دست حمی  را در دست تو گذاشتم  یاد  نست  یاد  نست

آقای توکل  من را . که اشک پهنای یورتم را پر کرده بود  زار زدم پایین ان اوتم و در حال 

 «.در آغوف کشی  و به یاد حمی  بر سر و رویم بوسه زد

 شهید جمشیدى (3

را « کانى مانگا»در یکى از مراحل عملیا  والفجر چهار  نیرونا توانسته بودن  ارتفاعا  

این ماده براى دشمن بسیار مهم بود . مهم ارت اطى دشمن مسلط شون  ی هو بر ماد تسخیر
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قرار ش  واح   .زد ى زیادى مىنا گیرى منلاقه دست به پاتک و به نمین مهت براى بازپس

بع ازظهر بود . قرعه به نام من و برادر ممشی ى افتاد. گذارى کن  تخریش  آ  منلاقه را مین

دو ساعتى در   اًتقری. رو و    نفر تهیه و با وودرو به راه افتادیمکه تع ادى مین    وود

 .گفتن  کردن  و بیشتر از واطرا  وود مى نا از نر درى یح ت مى بچه. راه بودیم

نا  مشغول ذکر گفتن شویم و  حر برادر ممشی ى  پیشنهاد داد که به ماى این ق یل 

 .ناله ش ن  حت تأثیر قرار گرفته و با او نمکم ت بقیه نیز کم. وود شروع به دعاى توسل کرد

از زیر آت  . آ  ش ی  بود ی دهرفت و آت  دشمن روى تپه و ما نوا رو به تاریکى مى

اى در  در حال پیاده ش   بودیم که ومپاره. دشمن رد ش یم و به محل مورد نظر رسی یم

پس از انفجار  برادر . ش  کشا  از اطرافما  رد ناى آ  زوزه نا فرود آم  و ترک  آ  نزدیکى

مضلارب . او ویلى آرام روى زمین ووابی ه بود. ولى موابى نشنی م دم ممشی ى را ی ا کر

آرى  او به آرزوى . ترک   قسمتى از سرف را متلاشى کرده بود. و نگرا  به طرف  رفتم

دانست  ىگویا م. به یاد چن  دقیقه ق ل افتادم که ل ان  در حال ذکر بود. وود رسی ه بود

 .(۹1:  83 لن ی ایفهان   ) گفت وقت لقا رسی ه است و به ما چیزى نمى

 الدین سردار شهید سیدمهدى زین( 4

از اول دعا عجیش گریه . ووان یم مى دعای کمیلاى بود که با آقا مه ى  آورین شش ممعه

. ناى شش از وواب بی ار ش  و به سج ه افتاد نیمه. زد را ی ا مى( عج)کرد و امام زما   مى

بع  از . به امامت او نماز مماعت ووان یم. نا را براى نماز بی ار کرد ی ح  اذا  گفت و بچه

ناى لشکر اثر گذاشت  ش روى بچهناى او عجی گریه. نماز نم زیار  عاشورا را زمزمه کردیم

نفتاد دری  نیروناى لشکرف »: گفت مى ه کل سپا   هفرمان  جا که برادر محسن ر ایىآنتا 

 (3 :  83 یار   وامه)« .انل نماز شش بودن 

که آقا مه ى فرمان نى لشکر را به عه ه داشت  در عملیا  وی ر او را دی م که اینبا 

سیم روى کول   نا در وط مق م حضور داشت و بى ب و  نیچ تکلفى دوشادوف بچه

روز بود  آی  سه ش انه یادم مى. کرد نا را به ملو ن ایت مى ان اوته بود و در میا  آت   بچه
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عملیا  را براى فرمان نا  تومیه  ی نقشهوقتى . که وواب را بر دی ه حرام کرده بود

 .(1  :نما ) زد ه چر  مىکرد و ناوودآگا نى مىنا روى چشمان  سنگی کرد  پلک مى

شکن على بن  ناى لشکر وط این شعار نمیشگى بچه  «ایم  آماده آزاده  آماده ن هفرما»

مح وب وود  مه ى   ن هبود که ق ل از نر عملیا   در سخنرانى فرما (ع)طالش  ابى

واح ناى لشکر براى شنی   سخنرانى دعو  ش ن    ی نمهروزى . دادن  ال ین سر مى زین

در . کردن  و حرکت کردن  تا به مایگاه رسی ن  نا ط ق معمول این شعار را تکرار مى بچه

کسى چیزى . ناى مشکى  نمه ساکت ش ن  محل مایگاه به دور از انتظار  با دی   پرچم

را ووان ن  و ( 9   /نود)« ر َمِأُ مام کَقِاستَفَ» ی هآی. دانست  نمه م هو  مان ه بودن  نمى

. گاه و ر شهاد  آقا مه ى را دادن  آ گفتن  و ( ۹   /بقره)« و عُامارَ یهِلَا اِنِّاِ ه وَلِّا لِنِّاِ»بع  

زدن  و از نما  روز  قامت  سر و یور  مى بر ریختن  و نا واک را بر سر مى آ  روز بچه

 .(۹۱ :نما ) تلشکر ومی  و غ ار غم و ان وه بر نمه ما نشس

بع  از اتمام عملیا  ب ر  یک گروه : نویس  ی آورین وییت  م  ال ین درباره شهی  زین

نا ما  بول وزری از عراق . نفره تشکیل دادیم و رفتیم برای شناسای  منلاقه نهشناسای  

من که در تعمیرکاری . بین ازن توانستن  آ  را راه  نا نم  بول وزر وراب بود و بچه. مان ه بود

ای که  لحظه. کم  سررشته داشتم  ویل  سریع عیش آ  را تشخیص دادم و درست  کردم

دن  کنار   امازه م »: وواستم بول وزر را روشن کنم  یک  از نیرونا آم  کنارم و گفت م 

با نه بفرمایی  »: گفتم« !ووانم ب ینم ماشین غنیمت  سوار ش   چه لذت  دارد بنشینم  م 

ق ر  نچرا ای! ای بابا»: وواست برگردد که ی ای  زدم و گفتم ناراحت ش  و م « !بقیه بروی 

 «!زودباوری   بیا بالا که وقت تنگ است

زیادی ط  نکرده بودیم که  ی یلهننوز فا. با ووشحال  سوار بول وزر ش  و من راه افتادم

تا . ز مشه ی به شهاد  رسی من به سخت  مجرو  ش م و آ  عزی. نا ومپاره زدن  عراق 

نای تهرا  اعزام  مرا به یک  از بیمارستا . ش  نا ل خن  دلنشین او از واطرم دور نم  م  

کاری داری که بتوانم برایت »: در بیمارستا  اسماعیل کمال  آم  کنار تختم و گفت. کردن 
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ست دارم که شوم و دو من شهی  مى»: گفت «.ووانم وییت کنم م »: گفتم «انجام دنم 

در آورین دفعه در مسیر  «.وود  مرا در آغوف گیرى و در ق ر بگذارى و یورتم را ب وسى

بع  از  ... و غسل شهاد  کرد رفتاعزام به م هه در م   کوتاه توقم قلاار در قم  به منزل 

یم عازم سفر کربلا بود. من وواب کربلا را دی م»: اى برایما  فرستاد و نوشته بود م تى نامه

آقا امام   در عالم رؤیا م  بزرگوارم. وانه بود و ماشینى که به من دادن  به یور  یک کتاب

شوق  ی هو من از ش   ووشحالى با گری« !محم حسن بیا: مرا به اسم ی ا کرد (ع)حسین 

به شرط  که ما را  ایع »: ون ی  و گفت...  از وواب بی ار ش م و این  ننگام نماز ی ح بود

م ی به وود  ملاًای کا که قیافه در حال « ... ییت کن  شهادتین را بگو و تمامو! نکن 

سع  کن ویل  »: ما  را روی کاغذی نوشتم و به او دادم و گفتم گرفته بودم  آدر، وانه

آنها . ام رسان  کمال  رفت و م ت  بع  نامه را به وانواده« !ام برسان  زود وییتم را به وانواده

. ملالع ش ه بودن  برای دی نم به تهرا  آم ن  و مرا با وود به کرما  بردن که از و عیتم 

ای نوشتم  نامه وییت. نا ش م ق ل از شروع عملیا  کربلای چهار  دوباره عازم مهاد با بعث 

دانستم چرا  م . نامه را گرفت ون ی  و وییت. دادم  و به دست محرم رازم  اسماعیل کمال 

. اولم را به او داده بودم تا بمیرم  اما اتفاق  برایم نیفتاده بود ی مهنا   چو  وییتون د م 

دنم این  قول م »: ووان م  گفتم نای  را م  بار چیزی نگفت و من که از نگان  حر  نای

 .با او و احافظ  کردم و عازم عملیا  ش م بع « !نویسم ای باش  که م  نامه آورین وییت

زد  به  نامه نم  اما اسماعیل کمال  که نرگز حرف  از وییت ش م  من در آ  عملیا  زوم 

 تم نوش نامه م  شهاد  بودم و وییت ی من نمیشه آماده. باورف سخت بود. شهاد  رسی 

 بود ام در میش بغل   نامه وقت  مس ف را تحویل گرفتم ننوز وییت! اما او شهی  ش ه بود

 .نا گریستم او را در آغوف کشی م و ساعت

 شهید محسن علیپور( 5

پس از گرفتن و و  نمازف را با حالتى واص ووان  ( شش ممعه)شش آورى که نزد ما بود 

ووانم با وودم ولو  کنم و با و اى وود  مى»: ت کرد  سپس گفتئو دعاى کمیل را قرا
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 «.زمبه راز و نیاز بپردا

تکویر ویلى علاقه  ی رهبه سو. کرد را تکرار مى (ع)بیشتر مواقع  فرمایشا  امام حسین 

ناى قرآ  و  حالا  او را ننگام ووان   نماز و سوره .کرد داشت و نمواره آ  را زمزمه مى

شکن  در نهایت  وى که در وط مق م م هه وط. کارناى ویرووانانه در منزل به یاد دارم

 قبه راز و نیاز با وال  اشتیاق وایشهی  . بود  بر اثر بروورد با مین به شهاد  رسی 

 .داشت

 شهید احمد کریمى( 6

. عملیا  کربلاى چهار نم گذشت و او ننوز شهی  نش ه بود. او بود ی نهشهاد  آرزوى دیری

کرد  شای  از شهاد  وود مأیو، ش ه بود   بع  از کربلاى چهار کمتر با کسى یح ت مى

نر »: وودف گفته بود. کرد اف به نمین معما فکر مى شای  نم در این سکو  طولانى

وان م؛ نر دعایى  نر ذکرى  حتى در شود  و نمازى که شنی م اگر کسى بخوان  شهی  مى

شود  من به واطر  این اواور شنی م که اگر کسى ازدواج کن  و بع  به م هه بیای  شهی  مى

 «!شوم دانم چرا شهی  نمى ولى نمى ردم شهاد   ازدواج نم ک

اما وقتى از طر  فرمان نى لشکر دستور آمادگى براى عملیا  دیگرى را شنی   گل از 

  میثاق و وقت عروج شهی  عزیز احم  کریمى وقتچراکه آ  روز  فت شک گلشن ومودف

 .(18: نما ) بود (ع)گردا  حضر  معصومه   ن هفرما

 شهید ابوالفض  عسکریان مقدم ( 7

. نایى بود که نمیشه آرزوى شهاد  داشت پاس ار شهی  ابوالفضل عسکریا  مق م از بچه

نا را در دست گیرم و فشار دنم تا  داد   واکدوست دارم ننگام شهاد  و ما  »: گفت مى

ر انواز ی دهالمق ، از راه رسی  و ابوالفضل در کنار ما عملیا  بیت  گنانانم بخشی ه شود

تسلط دشمن بر منلاقه  مانع . ورمشهر  زوم دشمن دی  و با ب نى مجرو  در منلاقه مان 

آزادسازى ماده  نگانم به ی ح روز بع   پس از . ش  مان  مى مهدسترسى ما به پیکر نی



  03 فائزه توکلی... / پارادایم ایثار و شهادت 

ابوالفضل افتاد که وو  پاک  در مسیر ماده ریخته بود  گویا چن   ی تهپیکر در وو  نشس

پنجه در واک زده بود و رو  بلن ف را از قفس تن آزاد . مترى وود را به عقش کشی ه بود

 .(38 :نما ) ی انه به دیار دوست پرکشی  و رفتکرده بود و چه غر

 کلام آتر

ایل  دفاع مق ، و  پارادایمدورا  منگ تحمیل  عراق علیه ایرا   شهاد  و ایثار  در 

بخ  و  این قواع  رنای . نای اعتقادی اسلام بوده است برگرفته از ایول و بنیا 

. است( ع)ی معصومین  و ائمه( ص)دنن ه و متک  بر آیا  قرآن  و روایا  پیام ر اکرم  تعال 

پارادایم . نای مشترک است داشت  ایجاد ساوتار برای باورنا و برایثارکارکرد مهم پارادایم 

بخش  و بنیان  ماوی ا  ولق  نست  شکل م  نس ت به حقیقترا دی گاه انسا  ایثار 

ایثار به رزمن گا  پارادایم . آموزد اثرگذاری ناش  از ایثار را م و به او طریق درک کن   م 

نسان  را در شرایط م هه و منگ  با تمسک به دعا و نای ا بحرا ق ر  تجزیه و تحلیل 

ی  غامض م هه  زمینهمسائل پیچی ه و ی  آوری رزمن گا  درباره تاب. نیای  آمووت

نای گفتمان  روایت شه ای والامقام دفاع  با نگان  به مقوله. وودشکوفای  آنا  را رقم زد

نای  ته که در غالش روایتی پارادایم  برمس مق ، که در متن پررنگ ش ه است  مؤلفه

( ع)بن عل   ی ایثارشا   حسین و امام و اسوهفرننگ عاشورای  شه ا آم ه است  پیروی از 

نای آزاده و  انسا  ی نمهعیاری است که برای  و الگوی کامل و تمام است که اسلاوره

ووان    دیآزاغیر   نش ن  عز   ف اکاری  شجاعت  شهامت   آزادان ی  در، فراموف

طل    مهاد در  طل    ی ر  قیام برای امر به معرو  و نه  از منکر  شهاد  ح ت  ع التم

راه حق و حقیقت  عرفا  توحی   ع اد  و زن گ  ملالوب بشریت را تمام و کمال ترسیم 

 چارچوبمهم پارادایم این است که با ایجاد نای  از کارکرد. استو به تصویر کشی ه  کرده

بن ا   ح ی که پایتا  دگذار ثیر م تأنای انسا  به ش    ضفر و پی  نا شتنگرش   بر بردا

شود تا  این ویهگ  س ش م . دساز به پارادایم را از درک حقایق وارج از پارادایم محروم م 

آ  مح ود شود  اما پارادایم ایثار و  به مرزنای فقطنوآوری و ولاقیت در فضای پارادایم 
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در ویم این نمواره ماوی ا  ووان  بود و  ، شه ای نشت سال دفاع مقشهاد  

ای  گونه که شعله نما « ن ا شه ا شمع محفل بشریت»: ان  شهی ا  والامقام چه ووب گفته

کن  تا راه درست را پی ا کنیم  شهی ا  نم  م دن  و کمک  م در تاریک  به ما روشن  

آنا  در بهترین . ن نستیا  در زن گ  و رسی   به سعاد  امننبرای ما بهترین الگونا و را

داشت  به تق یر و تشکر  با نثار ما  ووی  در  چشمسن و سال زن گ  به دور از نرگونه 

و شه  شیرین شهاد  را به کام  ربودن  م دفاع از کیا  و وطن وود از دیگری گوی س قت 

شهی ا  در . ون  متعال حا ر شون کشی ن  تا با عز  و آزادگ  در پیشگاه و ا م وود 

وود  به دور از نرگونه تجملا   ی معهترین توقع از اطرافیا  و مامزیست  و با ک کمال ساده

 .دنیا را فرووتن  تا در عوض از پروردگار ووی  آور  را بستانن  فا  و تشری

 

 

  مناب 

 ا قرآن کریم

 ا نهج البلاغه

  به کوش  محم  فضل ابرانیم  البلاغه شر  نهج(. ق833 )الح ی   ع  الحمی  بن ن ه  ر ابن اب 

 .تحقیقا  و نشر معار  ی مؤسسه

 ی   ترممهوسائ  الشیعه الی تحصی  مسائ  الشریعه(. 83۹ )ر الحرالعامل   محم  بن الحسن 

 .الاسلامیه   مکت ه  للایم راش ی  ج 

 .الاعلم  للملا وعا  ی مؤسسه  البلاغه فی مسادرك نهج السعاده جنه(. 8 8 )ر المحمودی  محم  باقر 

 .مام تربت :   تهرا صحیح بخاری(. 833 )ر بخاری  محم  بن اسماعیل 

 (.ع)طالش  على بن ابى 3 لشکر   با یاران سپیده(.  83 )یار  محم   ر وامه

  9  ج (مجموعه رننمودنای امام ومین  م ظله العال ) ی نور صحیفه (. 8۹ )الله  ر ومین   رو 

 .وزار  ارشاد اسلام : تهرا 
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  8  ج (مجموعه رننمودنای امام ومین  م ظله العال ) ی نور صحیفه (. 8۹ )ر ررررررررررررررر 

 .وزار  ارشاد اسلام : تهرا 

     ج (م ظله العال  مجموعه رننمودنای امام ومین ) ی نور صحیفه (. 8۹ )ر رررررررررررررر 

 .وزار  ارشاد اسلام : تهرا 

  ۹  ج (مجموعه رننمودنای امام ومین  م ظله العال ) ی نور صحیفه(.  8۹ )ر ررررررررررررر 

 .وزار  ارشاد اسلام : تهرا 

ی سعی  زی اکلام  سازما  ملاالعه و  ترممه ،های علمی ساتاار انقلاب (.831 )ر کونن  توما، 

 (.سمت)نا  لوم انسان  دانشگاهت وین کتش ع

 .  یاسرامام، جنگ و شهادت (.8۹9 )ر کیانیا   منوچهر 

 (.ع)امام حسین   لشکر [: ما ب ]  (مجموعه تاطرات)معبر (.  83 )ر لن ی ایفهان   مه ی 

 .  اسلامیهبحارالانوار  (833 )ر مجلس   محم باقر بن محم تق  

 .شناسا  مامعه: تهرا   روش در روش (.831 )ر محم پور  احم  
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